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امروز کيش !
فردا مات !
پس فردا ؟

سـنجش  در  اول  معيـار 
برنامه، صحت و سقم آن 
است. ابتدا بايد واقـعـي 
نيازهاي  پاســخ گـوي  و 
زمان حال باشد. دقيقاً بايد 
بدانيم چـه مـي خواهـيم. 
با كلي گويـي كاري پيش 

نمي رود

شـاه و وزير آن عقب عقب ها ايستاده اند. فيل ها، 
اسـب ها و رخ ها هم به ترتيب به صـورت متقارن، از 
چپ به راست آن ها قرار گرفته اند. سربازها پشت به 
آن ها در يك خط رديف شده اند. به ظاهر هيچ تفاوتي با 
هم ندارند، الا موقعيت خانه اي كه روي آن ايستاده اند. 
فقط قدرت تشـخيص يك شطرنج باز ماهر مي تواند 
هر مهـره اي را در بهترين جهت ممكن، هدايت كند. 
اسـتاد شـعاري نژادي مي گويد: «مديـر موفق، مانند 
يك شـطرنج باز ماهر است كه هيچ احساس ويژه اي 
به مهره ها نـدارد و فقط با نيروي عقلش دربارة آن ها 
تصميم مي گيرد. در دنياي مديريت، اگر احساس از در 
وارد شـود، عقل از پنجره فرار مي كند. آن وقت است 
كـه هيچ كـس در نقش واقعي خود قـرار نمي گيرد و 
واي بـه حال تمام مهره هايي كه در صفحة شـطرنج 
سـرگردان اند و منتظـر كيـش و مـات شـدن شـاه 

هستند!»
وقتي از استاد خواستم از فرايند نگارش تا اجراي 
«برنامة درسـي ملي» بگويد، با تعجب پرسـيد: «چي 
گفتي؟!» من هم مانند دانش آموز درس نخوانده اي كه 
دسـت پاچه شده اسـت، دوباره گفتم: «برنامة درسي 
ملي»! و او پاسخ داد: «عبارت بزرگي است! تو خودت 

چه قدر دربارة آن مي داني؟!» و اين بار گفتم: «به اندازة 
يك شهروند معمولي!» و او شمرده شمرده تكرار كرد: 
«برنامة... درسي... ملي...» و من متوجه شدم در حضور 
سـردبير مجله، با معلمي كه در اين راه استخوان خرد 
كرده است، يك گفت و گوي انتقادي اما جذاب پيش رو 

دارم.
� استاد شـعاري نژاد وقتي به آرامي عبارت «برنامة 

درسي ملي» را تكرار كرد، گفت:
«خوبه! بدون اغراق، موضوع، موضوعي حياتي است! مي تواند 
ويژة نسل امروز نباشد و برخي از مباني آن تا قيامت كاربرد داشته 
ــد يا حداقل تكليف وضعيت آموزشي شهروند ايراني از اولين  باش
روزي كه مدرسه را تجربه مي كند تا روزي كه ديپلم مي گيرد، در 
آن مشخص شود. تا به حال به اين موضوع فكر كرده ايد كه وجه 
تسمية ملي در اين عبارت چيست؟ تمام ابعاد حيات يك ايراني را 
در بر مي گيرد يا بخشي از آن را؟ آيا محتواي برنامة درسي، عنوان 

ملي را تأمين كرده است؟»
هر علمي زبان ويژة خود را دارد. آموزش و پرورش هم از اين 

اصل تبعيت مي كند. پس بايد به زبان خودش نوشته شود.
� كدام زبان؟!

زباني كه مجري آن، يعني معلم، به راحتي بتواند آن  را بفهمد. 
ــدم به عنوان  ــي ملي را خواندم، متوجه ش وقتي متن بر نامة درس
ــتم، زبان  ــم، آن را نمي فهمم! چرا من كه مجري برنامه هس معل

«برنامة درسي ملي» را نمي فهمم؟!

� خب، چرا؟!
ــواد معلم هاي آموزش و پرورش معلوم است. پس  ــطح س س
ــود. به خيلي  ــته ش ــد با توجه به ادبيات آموزش و پرورش نوش باي
ــاني كه براي آموزش و پرورش مطلب مي نويسند، با وجود  از كس
ــت، آموزش و پرورشي  ــان آموزش و پرورشي اس اين كه شعارهايش
ــات و فرهنگ اين نظام  ــان مطابق ادبي نمي گوييم، زيرا مطالبش
ــت. بلكه به زبان اديب يا كارشناس يك رشتة علمي است.  نيس
كليله و دمنه، گلستان سعدي، شاه نامة فردوسي، ديوان حافظ و... 
ــدام مطابق ادبيات و فرهنگ نظام آموزش و پرورش عصر  هيچ ك
ــي ملي»، كار ساده اي  ــتند! پس نوشتن «برنامة درس حاضر نيس
ــنده اي بتواند از عهدة آن برآيد. سواد شرط  ــت كه هر نويس نيس
ــت، ولي كافي نيست! شخصي كه چند مدرك دكترا  لازم آن اس
ــيده است، اما با  ــتة تحصيلي خودش به اجتهاد رس دارد و در رش
ادبيات و فرهنگ آموزش و پرورش آشنا نيست، نمي تواند اين برنامه 
ــينا و ملاصدرا را هم با وجود اين كه در عصر  ــد. ابن س را بنويس
ــان فرهيخته بودند، چون معلم ـ به معناي امروزي و براي  خودش

امروزـ نبودند، نمي توانستند چنين كاري بكنند .
� شرط اول كدام است؟

گفت و گو: زهرا شعبانی
عكس: طيبه رحيمي
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ــرط اول  ــتة ما عمل كنند، ش ــراي اين كه ديگران به نوش ب
فهميدن آن است. ساده و شيوا بنويسيم.

ــه در اولين روز كلاس روي تختة كلاس مي نويسم:  هميش
بايد بدانم و بفهمم تا معتقد شوم. بايد معتقد شوم تا عمل كنم كه 

عمل، محصول اعتقاد است.
ــخن گفتن، اصالت با شنونده است  ــه گفته ام، در س هميش
ــت كه من چه مي گويم يا چه  ــتن با خواننده. مهم نيس و در نوش
مي نويسم، مهم اين است كه شما به عنوان شنونده يا خواننده، چه 
برداشتي داريد. زيرا درك شماست كه به ميدان عمل مي رود، نه 

آن چه من گفته يا نوشته ام!
� پس مشكل «برنامة درسي ملي» اين است كه...

ــه مي خواهد وزير  ــي ك ــن بگويم. معتقدم كس ــد م بگذاري
ــابقة تدريس در كلاس اول  ــود، بهتر است س آموزش و پرورش ش
ابتدايي را داشته باشد. باقي پايه ها و دوره ها هم جاي خود را دارند. 
زيرا واقعيت در كلاس است نه كتاب. زيرا محتواي كتاب، انتزاعي 
ــت. تا به كلاس درس دانش آموزان نرويم و  شرايط آن ها را  اس
از نزديك نبينيم، نمي توانيم نيازها را بشناسيم. نويسندگان برنامة 

درسي ملي هم بايد تجربة تدريس در مدرسه را داشته باشند.
ــي  ــل مي توانيم برنامه را به معلم ها بدهيم تا بازنويس حداق

كنند       .
� اسـتاد قسـمت هايي از «برنامـة درسـي ملي» را 

مي خواند و دربارة آن مي گويد: 
ــته شده، پر از عبارت هاي زيباست اما  اين برنامه اي كه نوش

چه قدر واقعي است؟
� اسـتاد معتقد اسـت، وقتي نويسـنده اي دست به 
قلـم مي برد، در عالم خيال همة مسـائل برايش حل و 
فصل شده اسـت. همه مي توانند بنويسـند، اما كمتر 
نويسـنده اي مي توانـد مطابـق بـا ادبيـات و فرهنگ 

آموزش وپرورش بنويسد.
ــته هايش عبارت يا  ــجويي در صحبت ها يا نوش وقتي دانش
ــم، اول به من بگو  ــلاح خاصي به كار مي برد، از او مي پرس اصط
ــپس يك مصداق هم مي خواهم. اگر به  ــت. س مخالف آن چيس
ــؤال پاسخ درست بدهد، متوجه مي شوم آن اصطلاح يا  اين دو س
عبارت را فهميده است. پس به  راحتي مي تواند آن  را به ديگران 
ــندگان اين برنامة مهم، مصداق اين نوع  بفهماند. اميدوارم نويس

روش تدريس باشند.
� شـايد معلمي را نشناسـيم كه به اندازة سـنوات 
خدمـت اسـتاد شـعاري نژاد در تربيت معلم، سـابقة 
تدريس داشته باشد. از يك تجربه اش در اين سال ها 

مي گويد:
ــال ۱۳۳۴ در تربيت معلم تدريس مي كردم. اقسام روش  س
ــا مطمئن بودم كه به  ــجويانم مي آموختم، ام تدريس را به دانش
ــه كلاس درس رفتن، به همان  ــدن و ب محض فارغ التحصيل ش
ــتادان به آن ها تدريس كرده اند.  ــي تدريس مي كنند كه اس روش
ــما هر چه قدر وقت  روش هاي انتزاعي را نمي توان درك كرد. ش
بگذاريد و روي فرش به فرزندتان شنا كردن را بياموزيد، به نتيجة 

درست نخواهيد رسيد، مگر اين كه همراه او وارد استخر شويد! چند 
تحصيل كردة دكتراي مديريت آموزشي از دانشگاه هاي خارج از 
كشور را مي شناسم كه توانايي اداره كردن كلاس را ندارند، چون 
تا قبل از فارغ التحصيل شدن، به هيچ كلاس درسي نرفته اند تا از 

نزديك مسائل را بشناسند و نيازها را درك كنند.
� اسـتاد! به نظر شـما چگونه مي  توانيـم گروهي را 
مديريت كنيم كه «برنامة درسـي ملـي» را به گونه اي 
بنويسـند كه بشـود آن  را به معنـاي واقعي عملياتي 

كرد؟
ــن،  ــوان به صورت گروهي انجام داد. س ــن كار را نمي ت اي
تحصيلات و ديدگاه انسان روي نوشته هايش تأثير مي گذارد. اگر 
به چند نويسنده يك «عنوان» بدهيد تا دربارة آن بنويسند، دست 
آخر چند متن متفاوت خواهيد داشت. «برنامة درسي ملي»، شوخي  
ــت. مي خواهيم ماندگار شود. همگاني است. هم براي  بردار نيس
استادي است كه در دانشگاه تدريس مي كند، هم براي آن مأمور 
شهرداري است كه خيابان ها را جارو مي زند. وقتي بنده به  عنوان 
معلم، برنامه را درك نكنم، چگونه مي توانم آن را به  دانش آموزان 
بفهمانم؟! بهتر است «برنامة درسي ملي» را هم يك متخصص 

بنويسد و عده اي آن را نظارت كنند.
� راه حل چيست؟!

سـال ۱۳۰۴، تبريز زادگاه او شد. داستان تحصيل استاد علی اکبر 
شعاری نژاد از کودکی تا مقاطع بالا شنيدنی است. همان داستان چوب 
و فلـک، فـرار از مکتب خانه، شـاگردی در حجرة زرگری بـازار تبريز، 
دست فروشـی، کارگری و هزار تجربة سرد و گرم ديگر! به قول استاد، 
<تنبلی مهارتی است آموختنی> و او اين يکی را نياموخت و امروز يکی 
از مفاخر قرن حاضر شـد! فارغ التحصيل رشتة فلسفه و علوم تربيتی از 
دانش سـرای مقدماتی، تحصيلات تکميلی را در رشـتة روان شناسـی 
دانشـگاه تهران سپری کرده است. تحصيلات حوزوی، مديريت گروه 
روان شناسی تربيتی دانشگاه علامه طباطبايی، تدريس در دانشگاه های 
تهران و چاپ حدود ۵۰ جلد کتاب با موضوعات روان شناسـی رشـد، 
روان شناسی يادگيری، اصول ادبيات کودکان و فلسفة آموزش و پرورش، 
در کارنامة علمی استاد ديده می شود. استاد ممتاز دانشگاه تربيت معلم، 
استاد و پژوهشگر نمونة دانشگاه علامه طباطبايی و عضو شاخص هيئت 
علمی دانشکدة پزشکی دانشگاه شهيد بهشتی، از ديگر سوابق علمی 

اين استاد ۸۵ساله است.
اولين تجربة آموزگاری در دبستان حکمت، واقع در کوچة مجتهدها 
در تبريز و انتشـار مجلة <معلم امروز> در دهة سی از خاطرات شيرين 

او هستند .
شـخصيت علمی و قدرت فهميدن قبل از فهمانـدن را در عبارات 
و جملات کتاب هايش بهتر می شـود شـناخت؛ از جمله: فرهنگ علوم 
رفتاری، ادبيات کودکان، روان شناسـی اجتماعی، روان شناسـی رشد، 
فلسـفة آموزش و پرورش، نقش آموزش وپـرورش در فرهنگ عمومی و 

روان شناختی تربيت. 

و  «مـوردي»  تـا  كليـات 
«تحليل» نشوند، «عملي» 
نخواهند شـد. متأسـفانه 
مهـم  اصـل  ايـن  بـه 
اعتقـاد نداريـم. در اتـاق 
مـي نشينيـم و حـرف هاي 
قشنـگ مي نويـسيم، اما 
آيا وقتي همين حرف ها به 
كلاس مـي رود، قابل فهم 

است؟
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ــيار بديهي است. كلام بايد  ــاده و بس راه حل، يك اصل س
معنادار باشد، يعني لغات آن روشن، مطابق با نيازها و با وضعيت 

حاضر مرتبط باشد.
ــوند، «عملي» نخواهند  كليات تا «موردي» و «تحليل» نش
ــد. آيا وقتي همين حرف ها به كلاس مي رود، قابل فهم است؟  ش
ــتان» در  ــاي اخلاق از  جمله «اخلاق ناصري» و «گلس كتاب ه

ايران بسيارند، اما آيا همة ما انسان هايي با اخلاق نيكو هستيم.
� مي توانم دوباره بپرسم راه حل اين يكي چيست؟

بله. متأسفانه مدرسة تجربي نداريم. يعني جايي براي آزمايش 
نداريم. در گذشته وقتي برنامه اي براي دانش آموزان نوشته مي شد، 
آن  را به صورت آزمايشي براي گروه كوچكي اجرا مي كردند تا به 

شرط قابل درك بودن، به صورت همگاني اجرا شود.
� وقتي در سؤال بعدي از اصطلاح غلط «ايده پردازي» 
در مورد نويسـندگان «برنامة درسـي ملي» اسـتفاده 
كردم، استاد شـيرين خنديد و گفت، مي داني «ايده» 
در زبان تركي به معناي «سنجد» است؟! درك صحيح 

مفاهيم يكي ديگر از دغدغه هاي اوست.
«ايده» به معناي تصور كاملاً شخصي است. در تمام نوشته ها 
ــت از اصطلاح «نظريه پردازي» استفاده  ايده وجود دارد. بهتر اس
كنيد. البته چون در مورد مفاهيم، وسواس نداريم، در به كار بردن 

آن ها نيز دقت نمي كنيم. 
� اين هم جالب بود! براي هميشه به خاطر مي سپارم! 
البتـه قبلاً مي دانسـتم كه دكتر شـعاري نژاد، شـايد 
تنها فردي اسـت كه اصطـلاح «آموزش و پرورش» را 
 ـپرورش» را به كار  قبول نمي كند و هميشـه «آموزش 
مي برد. اگر فرصتي شد، دربارة فرق «و» و «ـ» در اين 
اصطـلاح از او توضيح مي خواهيم. ولي در اين جا بايد 

مي پرسيدم كه به نظر شما، اين برنامه چه قدر با آن چه 
كه مي خواستيم داشته باشيم، فاصله دارد؟

ــنجش برنامه، صحت و سقم آن است. ابتدا  معيار اول در س
بايد واقعي و پاسخ گوي نيازهاي زمان حال باشد. دقيقاً بايد بدانيم 
ــه مي خواهيم. با كلي گويي كاري پيش نمي رود. آن چه كه من  چ
ــدم، اين است كه در  ــي ملي» متوجه ش از مطالعة «برنامة درس
ــال به طور تفصيلي  آن نيازهاي واقعي دانش آموزان در دوازده س
ــود. چه بخواهيم چه نخواهيم، در عصري  و مبسوط ديده نمي ش
زندگي مي كنيم كه به  راحتي از فرهنگ هاي ديگر تأثير مي پذيريم. 
تا شرايط را عوض نكنيم، نمي توانيم رفتارها را تغيير دهيم. پس 
نمي توانيم برنامه اي درسي بنويسيم و سال ها به آن عمل كنيم و 

به فكر تغيير شرايط نباشيم.
� سـال ۱۳۴۴ اسـتاد شـعاري نژاد، دبير كميسيون 

راهنمايي بودند.
ــيون ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان،  هر كدام از سه كميس
بايد نيازهاي دانش آموزان آن دوره را بررسي مي كردند. مثلاً گروه 
ــال را بررسي مي كردند.  اول، نياز دانش آموز ابتدايي در دوازده س
نه تنها نياز امروز، بلكه نيازهاي فردايشان هم بايد بررسي مي شد، 
چون آن ها شهروندان سالمند فردا بودند. اگر فلسفة واقعي وزارت 
ــود، ديگر هيچ اختلاف ريشه داري  آموزش و پرورش مشخص ش
ــود متولي تعيين سن دورة  ــخص مي ش ــود. مثلاً مش پيدا نمي ش
ــت يا آموزش و پرورش! اگر  ــت اس ــتاني، وزرات بهداش پيش دبس
ــفة آن روشن بود، خود به خود متوجه مي شديم بايد تابع كدام  فلس

وزرات خانه باشيم.
� آن وقت جايگاه تغيير مديريت ها و نتيجة آن، يعني 

سليقه ها، چه خواهد شد؟!
ــلِ هر مملكت  ــي ملي» حداقل براي يك نس «برنامة درس
ــود. بنده معتقدم، در حوزة آموزشي و پرورشي هرگاه  ــته مي ش نوش
ــاس از در وارد شود، عقل از پنجره فرار مي كند. يك مدير،  احس
قبل از هر چيز، يك شهروند است. اگر بخواهد كاري كند كه مقام 
بالادست از او راضي شود، كار تمام است! افراد مهم نيستند، چون 

اين برنامه براي نوزادي كه در قنداق است هم نوشته مي شود!
� مدير موفق را چگونه تعريف مي كنيد؟

هميشه مدير موفق را به شطرنج باز ماهري تشبيه مي كنم كه 
ــر مهره را در بهترين موقعيت ممكن هدايت مي كند. چه از آن  ه

خوشش بيايد، چه خوشش نيايد.
ــت به طرز  ــت نيس ــمان نمي آيد، درس اگر از فلاني ها خوش
ــفانه كم تر مديري را ديده ام كه  ــيم. متأس فكر آن ها بي توجه باش
ــد. يكي از مديران موفق آموزش و پرورش  شطرنج باز ماهري باش
ــال در منطقه اي مديريت كرد و در اين زمان، ۹۰  آذربايجان ۹س
مدرسه ساخت. جالب است بدانيد كه ۳۰ قبرستان را مدرسه كرد. 
مدير موفقي بود، چون مي دانست كدام مهره را به كدام موقعيت 

هدايت كند. 

در حـوزة آموزشي و پرورشـي 
از در وارد  هـرگاه احسـاس 
شـود، عقـل از پنجـره فـرار 
مي كند. يـك مدير، قبل از هر 
چيز، يك شـهروند است. اگر 
بخواهد كاري كند كه فلاني از 
او راضي شود، كار تمام است! 
ايـن فلاني هـا مهم نيسـتند، 
چون اين برنامه براي نوزادي 
كه در قنداق است هم نوشته 

مي شود



شمارة 6 اسفند۱۵89
دورة 16

گفت و گـو،  پايـان  در 
استاد مي خواهد پيام ويژة 
گـپ و گفتمـان ايـن چند 
جمله باشد: «بياييد تلاش 
كنيـم مـردم بفهمنـد، نه 
اين كه به آن ها بفهمانيم!»

ــي ملي» براي ملت  اگر روزي درك كنيم كه «برنامة درس
است، متوجه خواهيم شد كه نوشتن آن به تخصص نياز دارد. البته 
ــرط لازم هست، ولي كافي  ــت. ش تخصص به معني مدرك نيس
نيست. متخصص معلمي است كه در دوره هاي گوناگون تحصيلي 
ــت و نيازها را خوب مي شناسد. معلمي حرفه اي  تدريس كرده اس

است كه به شناخت و تجربه نياز دارد. 
در مورد برنامة درسي ملي، دستورالعمل بهتر است به  گونه اي 
ــود كه مخاطب آن يعني، پدر، مادر، معلم و دانش آموز،  نوشته ش

بفهمند كه منِ برنامه نويس چه مي خواهم!
� اگر واژة «ملي» را برداريم، آن وقت چه مي شود؟

ــته شود.  ــت، بايد نوش با توجه به مخاطب كه همة ملت اس
ــان كتابي مي خريدم،  وقتي فرزندانم كوچك بودند، هرگاه برايش
اول خودم مي خواندم. فراموش نمي كنم چند بار كتاب را در همان 
ــن و نياز فرزندانم  ــردم، چون با توجه به س ــة خانه دفن ك باغچ
نوشته نشده بود. به دانش آموز كلاس سومي كه در اوج نافرماني 
ــرف آن ها گوش نكني،  ــت مي گوييم، اگر به ح با پدر و مادر اس
ــاس گناه، با او كاري مي كند كه خود گناه  ــوي. احس عاق مي ش
نمي كند! يادمان نرود، احساس گناه خطرناك تر از خود گناه است. 
ــته باشيم. به نظر شما چرا، با  به طبيعت دانش آموزان توجه داش
ــاد به رده هاي سني  وجود اين همه كتاب اخلاقي و تربيتي، فس
ــت!؟ حتماً راه را اشتباه رفته ايم. وقتي مي بينيم  پايين تر آمده اس
دانش آموزي دروغ مي گويد، معتاد شده است يا فساد اخلاقي ديگر 
دارد، بايد شرايط را عوض كنيم، والاّ دروغ و اعتياد و... سر جايش 

مي ماند!
� اسـتاد دربارة تربيت شهروند ايراني يا يك بيگانه 

مي گويد:
ــهروندان ايراني باشند و  بايد ديد مي خواهيم فرزندانمان ش
بعد از تحصيلات در ايران بمانند يا بيگانه شوند. اگر مي خواهيم 
ــان برنامه ريزي كنيم كه نه تنها  معتاد نشوند، بايد طوري برايش
در دوازده سال تحصيلي، بلكه براي هميشه سراغ هيچ نوع مواد 

اعتياد آوري نروند.
� در ايـن صـورت، تمـام مسـئوليت ها بـه دوش 

آموزش و پرورش خواهد بود!
ــام وزرات خانه ها در تربيت  ــتم. تم منكر تربيت خانواده نيس
شهروند سهيم هستند. نكتة مهم اين جاست كه با هم هماهنگ 
نيستند. تا راهكارهاي صحيح يكديگر را تأييد نكنند، باز هم بايد 

شاهد زير سؤال بردن يكديگر باشيم.
� در مـورد بازگشـت بـه سـاختار ۶-۶ چـه نظري 

داريد؟
ــفة اين كار چيست. چرا نظام واحدي اجرا شد  بايد ديد فلس
ــالا مي خواهد برود! دورة  ــگاهي آمد و ح يا اين كه چرا پيش دانش
راهنمايي گذاشتيم و معلم راهنمايي را به جاي اين كه تربيت كنيم، 
بخش نامه كرديم. معلم دوره هاي دبستان و دبيرستان هم از اين 

قاعده استثنا نبوده است.

� معلـم دورة راهنمايـي، چـه تفاوت هايـي با معلم 
دوره هاي ديگر دارد؟

ــا بچه هاي دوره هاي ديگر  ــد ديد دانش آموز اين دوره، ب باي
ــب با خصوصيات  ــم راهنمايي بايد متناس ــه تفاوتي دارد. معل چ
دانش آموزان اين دوره تربيت شود. اگر رشته ها و مقاطع تحصيلي 
ــده باشند، آن وقت مي توان معلم را با  با توجه به نياز ها تعريف ش

توجه به آن تعريف و تربيت كرد.
� كـدام راهنمايي؟! سازشـي، شـغلي، تحصيلي يا 

راهنمايي كلي؟!
فقط راهنمايي تحصيلي!  به بچه ها كمك كنيم رشته اي را 
انتخاب كنند كه در آن موفق شوند. راهنمايي سازشي و شغلي در 

مورد تمام مراحل صدق مي كند.
دربارة ارزيابي حذف اين دوره و بازگشت به ساختار ۶-۶ بايد 
ــاختار ۶-۶ چه مشكلي داشته كه به ساختار  ديد دانش آموز در س
۵-۳-۴ و سپس به ساختار ۵-۳-۳-۱ هدايت شد. اگر مشكلات 

حل نشده است، با بازگشت به ساختار ۶-۶، حل خواهد شد؟!
در گذشته گفته مي شد خلأ معلم است كه باعث شكست طرح 
مي شود، نه خود طرح! بهترين روش براي بررسي موضوع، استفاده از 
روش مقايسه اي است. اين روش هم بايد توسط متخصص ها اجرا 
ــود تا نقص كار مشخص شود. خيلي غيرعلمي است كه مديري  ش
بگويد چون من در ساختار ۶-۶ درس خوانده ام و با سوادتر از كسي 
هستم كه در فلان ساختار درس خوانده است، پس اين ساختار بهتر 
است. براي اين كار به متخصص نياز داريم. بارها به مسئولان قبل 
از انقلاب اسلامي گفتم، از تربيت معلم، فقط تابلوهاي آن را داريم. 
اگر ساختار ۶-۶ خوب است، بايد ديد تا چه اندازه با نيازهاي واقعي و 
موقعيت جهاني ايراني مطابقت دارد. متأسفانه جهاني فكر نمي كنيم و 
نمي دانيم ايراني امروز و ايراني فردا چه خصوصياتي بايد داشته باشد 

تا برنامه براساس واقعيت ها نوشته شود.


